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 »تجلّی در عرفان اسلامی«
 

 1دکتر عبدالحسین طریقی

 د تهران مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحعضو هیئت علمی 

 :چکیده مقاله
در اصطلاح درخشش نور . گری، ظاهر، آشکار و درخشنده شدن است  تجلیّ به معنای جلوه   

و و نابودی صفات این جلوۀ الهی با مح. الهـی بـر دل عـارف و کـلاً تجلیّ حق بر هستی است            
 .باشد بشری همراه می

اش فـنای ذات و تلاشی صفات سالک در   تجلّـی ذات کـه نـشانه   : تجلّـی سـه قـسم اسـت      
اش به صفات    تجلیّ صفات که نشانه   . گویند آن را صـقعه می    . سـطوات انـوار ذات الهـی اسـت        

ش ا جـلال خـضوع و خشوع در برابر قدرت و جبروت حق است یا به صفات جمال که نشانه                  
 .سرور و انس در برابر لطف، رحمت و رأفت حق است

اش ندیدن افعال خلق و مشاهدۀ فعل الهی در همه جا و هر فعل را از                 تجلیّ افعال که نشانه   
 .نسبت دادن به خود ساقط کند

افعـال آثار صفاتند و صفات مندرج تحت ذات پس شهود تجلیّ افعال را محاضره و شهود                 
 .شهود تجلیّ ذات را مشاهده نامندتجلیّ صفات را مکاشفه و 

 .علت پیدایش همه موجودات همان تجلیّ حق است که به دو صورت تعبیر شده است
 .است) فیض اقدس(ظهور حق در صورت اعیان ثابته در حضرت علم : تجلیّ علمی

 ).فیض مقدس(ظهور حق به احکام و آثار اعیان ثابته : تجلیّ شهودی وجودی

                                                      
1- Tarighi@yahoo.com 
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رتبه علـم، حق به صورت اعیان و قابلیت و استعدادهای آن ظهور             در تجلّـی نخـست در م ـ      
های آن ها تحقق     کـرده اسـت و در تجلیّ دوم به احکام و آثار اعیان مطابق استعدادها و قابلیت                

 .وجود عالم اثر تجلیّ حق است. بخشید و عالم را به وجود آورد
 .دشو اگر تجلیّ حق بر همه اشیاء نباشد حقیقت اشیاء ظاهر نمی

گردد و چون تجلیّ خدا در عالم جریان یابد          چـون عـالم از تجلّـی خالـی ماند آناً نابود می            
 .جهان باقی ماند پس کل هستی به ظهور و تجلیّ حق باقی است

 عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد در ازل پرتو حسنت زتجلیّ دم زد

 :کلید واژه ها
 .، مشاهدهتجلیّ، تعیّن، حضرات خمس، محاضره، مکاشفه
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 پیشگفتار

 تجلّی و معادل های آن
جلا و یجلو به معنی روشنی و آشکاری است و هم معنای انجلا             = از ریـشۀ جَلَو     » تجلّـی «

تجلیّ در مصدر مطاوعه است، به معنی قبول جلوه یا جلوه           ) 342ـ2/346ابـن مـنظور،     . (اسـت 
پذیرد که   از سوی کسی صورت می    کشف همیشه   . لذا با واژۀ کشف تفاوت دارد     . نمایـی اسـت   

اما در تجلیّ یا انکشاف، آن . طالب آن است که کشف شود، یعنی خواستار مکشوف شدن است
نمایاند، به عبارت دیگر     کند و خود را می     گری می  کس یا آن چیز که بنا هست جلوه کند، جلوه         

 خود فرد متجلیّ خود    ای است که باید کنار برود اما در تجلیّ         در کشف بحث از حجاب یا پرده      
 .گیرد واژۀ معادل این لفظ ظهور است که در مقابل کمون یا بطون قرار می. دهد را نشان می

 به theo از دو جزء theophany: در زبـان انگلیـسی هـم الفاظـی مشابه با تجلیّ وجود دارد      
 معنی   به manus از دو جزء     manifestation بـه معنـی ظهـور و بروز، یا           phanyمعنـی خـدا و      

دهد، یا واژۀ   بـه معنـی بـه هـم خـوردن و در مجمـوع معنای آشکار شدن می                festusدسـت و    
revelation        نیـز از دو جـزء re               کـه در ایـنجا بـه معنی رفع و کنار زدن و veil     به معنی پرده و 

 بیشتر از   theophany اما واژۀ    1.حجـاب اسـت کـه بـا هـم بـه معنای مکاشفه یا انکشاف است                
 .گر معادل تجلیّ استهای دی واژه

تر هستند و تجلیّ نزد عرفا و در مفهوم عرفانی فقط            بـه ایـن دلـیل کـه دو مفهوم دیگر عام           
 بـروز و ظهور خدا را نشان        theophanyاختـصاص بـه ذات الوهـیت دارد بنابـراین ایـن واژه              

 .دهد می

                                                      
1- Oxford dic. 1973. 
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پس از . تجلّـی در اصـطلاح عـرفا به معنای ظهور و بروز ذات مطلق حق و کمالات اوست                
متعـین شـدن به تعینات ذاتیه یا اسمائیه یا افعالیه که یا این ظهور برای خود ذات است یا برای                     

 بهتر است پیش از پرداختن به       1.غیـر ذات، امـا در حدی که تجافی یا حلول یا اتحاد لازم نیاید              
ح کنیم  دیدگاه عرفان نظری در باب تجلیّ، دو دیدگاه از صاحب نظران در عرفان عملی را مطر               

 .و پس از آن نظر کلی عرفان را بیان نمائیم
تجلیّ برقی است «: خـواجه عـبداالله انصاری در محبت نامه در ذیل باب التجلیّ آورده است   

که چون تابان گردد، عاشق از تابش آن ناتوان گردد، خواهد که همگی جان گردد و مرد در آن                   
هر که را خبر بیش، تجلیّ را در وی اثر          . ه آید تجلّـی ناگاه آید اما بر دل آگا       . مـیان نهـان گـردد     

. تجلّـی ذات است و تجلیّ صفات عاشق را مست کند و تجلیّ ذات عاشق را پست کند                 . بـیش 
مرد باید که دریافت افروخته . تجلّـی صـفات وی را نیست کند و تجلیّ ذات وی را هست کند      

 2.»...باشد تا در نایافتِ وی سوخته باشد و 
مراد از تجلیّ انکشاف شمس حقیقت      «: گوید مینه عزالدین محمود کاشانی می    اما در همین ز   

بعضی گفته اند التجلیّ رفع     [...] حـق اسـت تعالی و تقدس از غیوم صفات بشری به غیبت آن ٍ              
تجلیّ : داند سپس تجلیّ را بر سه قسم می      » [...]حجَبتِِه البشریه لا ان یتلّون ذات الحق عزّ و جَلّ           

صفات و تجلیّ افعال و معتقد است که سالک ابتدا به تجلیّ افعال و بعد به تجلیّ                 ذات و تجلیّ    
 .آید صفات و آن گاه به تجلیّ ذات نائل می

و شهود تجلیّ ذات را     » مکاشفه«، شهود تجلیّ صفات را      »محاضره«شـهود تجلّـی افعـال را        
 محاضره را حال قلوب     خواند و مشاهده را حال ارواح و مکاشفه را حال اسرار و            می» مشاهده«

 3.داند می
کند که با تابش     در هـر دو دیـدگاه بحث از مشاهده است، خواجه عبداالله انصاری اشاره می              

بیند و البته مراحل و      رسد و فقط و فقط حق را می        فـرد عارف به مشاهده می     ) تجلّـی (آن بـرق    
 معتقدند که سالکان و     عزالدین کاشانی هم بر این قول است و هر دو         . شود منازلـی را قائـل می     

ای از تجلّیات الهی را      توانند جلوه  رهـروان بـا اخـتلاف درجـه و مـراتب معرفتـی که دارند می               

                                                      
 .38تجلّی و ظهور در عرفان اسلامی، ص ـ 1

 .364مجموعه رسائل فارسی، ص ـ 2

 .129مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه، ص ـ 3
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. رسد خودی می  مـشاهده بکنـند که طبیعتاً واکنش روح است که به مرحلۀ صعفه یا مستی یا بی                
وس صعود  این تجلیّ در اصطلاح عرفا تجلیّ در ق       . مانـند داسـتان حضرت موسی در کوه طور        

یعنی در . بیند نام دارد که سالک در صعود معنوی که به سوی خداوند دارد حق را در مظاهر می           
 .کند مراتب مختلف خداوند را با مظاهرش که تجلیّ کرده است مشاهده می

امـا آنچـه کـه در عرفان نظری به عنوان تجلیّ مورد بحث است حالت وجودی تجلیّ حق                   
اصلاً خلقت این عالم ناشی از تجلیّ وجودی حق         . ر سیر نزولی  یعنـی تجلّـی خداوند د     . اسـت 
زیرا از نظر عرفا ایجاد و آفرینش، همان ظهور و بروز اسماء و صفات خداوند با تعینات                 . است

جامی در نقد النصوص تجلیّ را با تنزل وجود و . اسـمی و حاصـل تجلّـیات نزولـی حق است       
تمییز ذات را در    «: سخن او در این مورد این است      . تعـین به یک معنی و همراه هم آورده است         

 1.»هر مرتبه حضرتی از مراتب و حضرات، تعین و تجلیّ و تنزل گویند
یعنی تجلیّ نتیجۀ   » التعین یقتضی التجلیّ  «کنند به این عنوان      ای را مطرح می    البته عرفا قاعده  

توان   اما با این حال می     لـذا شـاید نتوان تعیین و تجلیّ را یکی دانست،          . اقتـضای تعیـین اسـت     
اند به  زیرا بین ذات حق و فعل و اثر حق در عرفان نظری امتیازاتی قائل شده      . متـرادف دانـست   

 .اند گونه ای که وجود حق را همان االله، وجود مطلق را فعل و وجود مقید را اثر خوانده
و آن امر ما    .  است کلاً تعیّن چیزی است که امتیاز هر چیز از غیر خودش به واسطۀ آن تعیّن              

یعنی خود ذات   . مثل واجب الوجود که به ذات ممتاز است       . بـه التعـین گاهـی عـین ذات است         
و باز مانند تعیّن اعیان ثابته در علم حق که عین ذات            . کند واجـب الوجـود را از غیـر جـدا می          

ات و  آنهاست زیرا وجود را با ضمیمه کردن صفتی که وجه امتیاز آن باشد در حضرت علمی ذ                
 .نامند اعیان ثابت می

اما گاهی ما به التعین، زائد بر ذات است، اعم از آنکه آن امر زائد، وجودی باشد یا عدمی و                    
تعینات زائده از لوازم وجود هستند و این تعینات علمی          . یـا مرکـز از وجـودی و عدمـی باشد          

یزی وجود ندارد   ها چ  بدون چنین تعیناتی و پیش از آن      . اسـت که موجب ذات شدن ذات است       
 2.مگر ذات الهی که وجود محض است

                                                      
 .34قش الفصوص،ص نقد النصوص فی شرح نـ 1

 .65شرح فصوص الحکم قیصری، ص ـ 2
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دانند و یک    عارفـان به وحدت وجود کلی قائلند از عالم غیب تا عالم پایین را همه یکی می                
وجـود بـرای همـه عـالم از ملـک تا ملکوت قائلند، که با توجه به اختلافاتی که در تجلّیات و                       

 1.اند ه اعتبارات محضه و اضافات صرفه     شوند ک  نامیده می » حضرات«یا  » مراتب«مـراتب هست    
 :گوید شیخ محمود شبستری می

 

چــو واحــد ســاری انــدر عــین اعــداد
 

دریـن مـشهد یکـی شـد جمع و افراد           
 

ــت    ــباری اس ــوری اعت ــا ام ــیّن ه تع
 

وجـود اندر کمال خویش ساری است       
 

2عـدد بـسیار و یک چیز است معدود        

 
ــود    ــست موجـ ــباری نیـ ــور اعتـ امـ

 

 فیض
فیض اقدس و مقدس را     . دیگـر کـه بـا تجلیّ هم معنی است، تعبیر فیض است            از مفاهـیم    

فیض از دیدگاه عرفان به این معناست که وجود         . تـوان بـا تجلیّ اول و دوم منطبق دانست          مـی 
واحـد اسـت و در حـق تعالـی منحـصر، پـس ظهـور و شـأن یک وجود است که با توجه به                          

عیان ثابته و حضرت علمی حق، به مقارنت مقتـضیات اسـماء ذات و نظـام احـسن موجود در ا     
ای عین ذات و از مرتبه الوهیت ذات بسیط احدی جلوه یافته است و در واقع آنجه                  علم و اراده  

 3.کند تجلیّ پیدا کرده یک ظهور است و وحدت اتصالی مراتب ظهور را تأمین می
تعین امر مطلق ظهور را   . است» ظهور«تـرادف دارد    » تجلّـی «از دیگـر اصـطلاحاتی کـه بـا          

متعین ) یعنی قابل درک و آشکار    (گویـند، یعنـی مطلـق هنگامـی کـه مدرک و معلوم می شود                
 4.نماید کند ظهور می شود، و به نسبت قیدی که آن را مقید می می

مطلـق تـا زمانـی کـه در حال اطلاق باشد ظهوری برای دیگری ندارد، مگر آن هنگامی که                    
مراد از قول به ظهور در اینجا متعین شدن به تعینی           «: گوید ابـن ترکه می   . مقـید و متعـین شـود      

 5».خاص است

                                                      
 .65، ص ة الفاخرةالدرـ 1

 .334 و 200گلشن راز، ص ـ 2

 .42تجلّی و ظهور در عرفان اسلامی، ص ـ 3

 .43همان، ص ـ 4

 .422، ص 2تمهید القواعد، ج ـ 5
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شود اعدام ثابت در حضرت علمیه به عرصه وجود عینی بیاید  علـت ظهـور کـه سـبب مـی      
 1.یاد کرده است» حرکت حبیّ«حرکتی است که ابن عربی از آن با عنوان 

که فلاسفه آن را ابتهاج کـه در آن خداونـد بـه واسـطۀ عشق موجودات را خلق کرده است      
که با توجه به این     . است» ...کنت کنزاً مخفیاً  «البته استدلال عرفا در این حدیث       . گویند ذاتـی می  

 2.است» فاعل بالعشق«حدیث خداوند 
های علمی به    ای ایجـاد، تأثیـر، کـلام، تعـیّن وجود به سبب هر یک از نسبت                از نظـر عـده    

این را سریان تجلیّ وجودی و تخصص و نشر و          . ستکند ا  صـورتی کـه آن حقیقت اقتضا می       
 .گویند که همان خلق و ایجاد کردن است انبساط می

یعنی در علم خداوند خلق و ایجاد     (ایـن امـر ناشـی از تبعـیت قدرت خدا از علمش است               
که البته اراده حق    ) آفریند وجـود دارد و ایـن قـدرت خداونـد اسـت که براساس علم الهی می                

 3).خلق و ایجاد منوط به اراده الهی است(کند  رتباط را معین و مشخص میتعالی این ا
بایـد توجه داشت که در عرفان نظری، به وجود آوردن و عدم در میان نیست بلکه ظهور و                   

، )152بقره،  (» انا الله و ا نا الیه راجعون      «یا به تعبیر قرآن رجوع و اذهاب        . اخفـا موردنظـر است    
 ).133نساء، (» اِن یَشَاء یذُهبکم«

همه یکی هستند . کنند که همه از یک وجود هستند     عـرفا مـنظور قرآن را این طور تعبیر می         
گردند و عدمی در کار نیست بلکه رفتن    ایـن کثـرت خیالـی است و همه به سوی همان باز می             

 .به سوی وجود در کار است
از این به   ... فیض، ظهور و    تعین،  . تـا اینجا متوجه شدیم که تجلیّ چند معنا یا مترادف دارد           

سه اصطلاح که   . خواهیم مختصری در مورد مفاهیم متضاد و مقابل تجلیّ صحبت کنیم           بعـد می  
 .حلول؛ تجافی، اتحاد: کنیم در مقابل اصطلاح تجلیّ وجود دارد را مطرح می

به معنی یکی شدن دو شیء      » اتحاد«بـه معنی وارد شدن چیزی در چیزی است و           » حلـول «
. ن مفاهیم در زمانی کاربرد دارد که یک رابطه ثنویّت بین خدا و موجودات قائل باشیم               ای. است

کـه عـرفا چنین چیزی را قبول ندارند زیرا اساس اعتقاد عرفا بر وحدت وجود است و آن این                    

                                                      
 .423، ص 2شرح فصوص الحکم قیصری، ج ـ 1

 .58، ص 2حکمت الهی عام و خاص، ج ـ 2

 .61مصباح الانس، ص ـ 3
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اسـت که هیچ چیز جز وجود حق موجود نیست لذا هیچ حلول و اتحادی وجود ندارد و واقع                   
 :گوید شبستری می. شود نمی
 

یکـی گـردد سـلوک و سـیر و سالک          
 

ــک      ــر هال ــی غی ــه باق ــا وج ــود ب ش
 

که در وحدت دویی عین ضلال است      
 

ــنجا محــال اســت   ــول و اتحــاد ای حل
 

ــزد   ــیر خی ــه از س ــدت هم ــی وح ول
 

ــزد     ــر خیـ ــاد از غیـ ــول و اتحـ حلـ
 

1نـه حـق شـد بـنده نـه بنده خدا شد            

 
ــد      ــدا ش ــستی ج ــز ه ــود ک ــین ب تع

 
ابن عربی  . د که از سخنی که بوی حلول و اتحاد بدهد پرهیز کنند           کوشیدن همیـشه عـرفا می    

 2.معتقد بود که حلول مرض و اتحاد از آراء اهل الحاد است
. از دیـدگاه عرفانـی تجلیّ حق در مظاهر اسماء و صفات مانند انعکاس صُور در آینه است                 

نیست بلکه اگر اتحاد به     البـته بایـد گفت که اتحاد معانی متعددی دارد و تمام معانی آن مردود                
 و از دیدگاه ابن فارض اگر غرض از اتحاد تقرب           3.معنـی تجلیّ و ظهور باشد مورد قبول است        

 .یافتن بنده به خدا با نوافل باشد معنایی مورد پذیرش است
 

روایـــته فـــی الـــنقل غیـــر ضـــعیفه
 

ــتّ    ــادی ثاب ــی اتح ــدیثّّ ف ــاء ح و ج
 

الـــــیه بِـــــنَفَلٌ او اداء فریـــــضه  
 

حـــب الحـــق بعـــد تقـــربیـــشیر ب 
 

4کــنور الظهیــره» کــنت لــه ســمعاً«بـــ 

 
ــر     ــاره ظاهـ ــیه الاشـ ــع تنبـ و موضـ

 
 تجافی

تجافی فقط در عالم کون و    . است» تجافی«اصطلاح دیگری که با تجلیّ و ظهور تغایر دارد،          
. و به معنای خالی شدن جا، سقوط و یا صعود است در مادیات    . فساد در عالم ماده مطرح است     

بارد دیگر در بالا نیست، یا دود هنگامی که از           ای باران که از بالا به پائین می        ان مثال قطره  به عنو 
ها و صعودها را باید از گونه        اما در عالم معنا، نزول    . رود، دیگر در پائین نیست     پـاین بـه بالا می     

                                                      
 .319گلشن راز، ص ـ 1

 .186، ص 1ضیاء نور، ج ـ 2

 .21المسائل، ص ـ 3

 .128دیوان اشعار، ص ـ 4
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که در این  یعنی اگر از جهان غیب چیزی نزول کند مثل قرآن یا ملائ           . تجلّـی بدانـیم، نـه تجافی      
تری قرار  صـُور، نـزول، نـزول مادی نیست، زیرا در عین حال که در بالا هست در مرحلۀ پائین              

نظیر چیزی که در تنزل معانی بلند از مرتبۀ عاقله         . کند دارد یعنـی در پائین تر ظهور و تجلیّ می         
 1.توان مشاهده کرد به سطح تخیل، و از آنجا به سطح کتابت و بیان می

، ذات واحـد در مراتب تنزلات و ظهور هر جا به صورتی و نقشی که سبب تقید           از ایـن رو   
بـه قـیود اعتباریه نموده است و آن نقوش که به حقیقت عدمند موهم تعدد و تکثر آن حقیقت                    

 چنـین حقیقتی به احاطۀ قیومیه و علی رغم بی نیازی از عالمیان، متنزل در                2.انـد  واحـده گـشته   
 3.آنکه از مقام خود تجافی کند ت بیمراتب و مظاهر خلقیه اس

 وجود
البته درک . بنـیاد و ریـشۀ نظریۀ تجلیّ در عرفان نظری، همان اعتقاد به وحدت وجود است       

ایـن مفهـوم عرفانـی از طـریق اسـتدلال عقلانـی میـسر نیست زیرا تنها و تنها در حوزۀ شهود                
 .وجود داردبرای اثبات مفهوم وحدت شخص وجود دو نظریه . گُنجد عرفانی می

ـ ماهیات کثیرند و این کثرت در بازگشت خود به وحدت باید وحید شود وگرنه جور در                 1
شود، و وجود ماهیات به اصل وجود        اگـر وجود را اصیل بگیریم ماهیت اعتباری می        . آیـد  نمـی 

 .مانند و کثرت ماهوی با اتصال به وحدت باقی می. شود اسناد داده می
و کثرت تباینی هم به . شود ت کثیرند، کثرت وجود هم مطرح می  ــ عـلاوه بـر اینکه ماهیا       2

 !پس کثرت حقیقی وجود دارد حتی اگر وجود دارای تشکیک باشد. آید میان می
چرا که تشکیک،   ) برعکس فلاسفه (عـرفا مـی گویند که در خود وجود تشکیک راه ندارد،             

به . شود در مظاهر است    امّـا وجود واحد است و کثرتی که مشاهده می         . فـرع بـر کثـرت اسـت       
 :عبارتی

و همچنین زیادت و نقصان     ... پذیرد   وجـود شدت گرفتن و ضعیف شدن را در ذاتش نمی          «
و شـدّت و ضـعف نیـز بـر حـسب ظهـوری کـه وجـود دارد در برخی از مراتبش بر او واقع                          

 4.»شود می

                                                      
 .182، ص 1تفسیر موضوعی قرآن، ج ـ 1

 .320مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، ص ـ 2

 .265شرح فصوص الحکم قیصری، ص ـ 3

 .15، ص 1همان، ج ـ 4
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 :گوید سیدجلال آشتیانی، در شرح مقدمۀ قیصری می
قت وجود، یکی از مسائل مشکل و قابل توجه فن عرفان           نـبودن تـشکیک در ذات و حقـی        «
 :اند محققان از حکما گفته. است

حقیقت وجود، حسب حبّ ذات، مقتضی تشکیک خاصی است، چون وجود با حفظ اصل              
وحـدت اطلاقـی، در موطنی علت و در موطنی معلول است و هر علتی، بالذات از معلول خود      

نظر به آنکه علیت و معلولیت را در اصل وجود          ) حکما(این جماعت   . تر است  تـر و تـام     کامـل 
دانند و   دانـند و قائـل به اعتباریت ماهیتند، قهراً حقیقت وجود را مقول به تشکیک می                لازم مـی  

مـنافات نـدارد که یک حقیقت واحد دارای مراتب مقول به شدّت و ضعف و کمال و نقص و                    
فظ وحدت شخصی نه سنخی در حقیقت       سـایر انحـای تشکی بوده باشد، حتی این مسأله با ح           

چون عرفا هم قائلند که عقول مجرده و ارواح   . وجـود امـری معقول بلکه محقق و واقعی است         
اند که فیض وجود از عقل مرور        غیـر مادیـه، کاملتـر از موجودات مادی هستند و تصریح کرده            

ی را هم که برخی از ا ادلّه) عبدالرزاق کاشی(رسد  نمـوده و بـه موجـودات بـرزخیه و مادیه می        
محققان عرفا مثل صدرالدین قونوی و ملا عبدالرزاق کاشی و ابوحامد محمد اصفهانی، معروف            
بـه ترکه و شارح کلمات ابو حامد، صائن الدین علی بن محمد بن ترکه معروف به ابن ترکه و                    

 که  اند اند و گمان کرده    جمعـی دیگـر و در نفـی تـشکیک از اصـل حقـیقت وجـود بیان نموده                  
تشکیک در وجود، منافات با توحید وجودی و توحید خاص الخاصی دارد، سست و خارج از                

عرفا از تصویر تشکیک در مراتب یک حقیقت عاجزند         ) محمد بن ترکه  (اسـلوب علمـی است      
اند لذا تشکیک را     چون قبل از سلوک عملی با نفی تشکیک در مراتب حقیقت واحد خو گرفته             

 1».اند  دانستهمنحصر به اعراض و حرکت
از نظـر اسـتاد آشـتیانی، ذات و ذاتی قابل تشکیک هستند و معتقد است که حقیقت واحده                   

 2.صاحب مراتب و درجات مختلفه است
مـا اگـر معـتقد بـه وحدت شخصیه وجود باشیم مظاهر دارای تشکیک هستند نه مراتب و                   

 .آنچه که باعث تمیز می شود مظاهرند
 :گوید  چنین میاستاد آشتیانی در جای دیگر

                                                      
 .139شرح مقدمۀ قیصری، ص ـ 1

 .77هستی از نظر عرفان و فلسفه، ص ـ 2
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این قول مبتنی بر وحدت شخصیه وجود است و برخلاف گفتۀ فهلویون تشکیک در مظاهر               
: اند قـول حـق، همان قول کمّلین از عرفاست که فرموده          [...] موجـودات اسـت نـه در مـراتب          

حقـیقت وجـود، واحـد به وحدت شخصیه است، وجود حقیقی به این معنی که ذکر شد، حق                   
 1. بس، بقیه موجودات نسب و ظهور و شئونات و تجلیّ آن یک اصلندباشد و تعالی می

رود که تفاوت چشمگیری میان تشکیک در مراتب و در           بـا مـسائلی که ذکر شد احتمال می        
بـه هـر صـورت، بایـد بدانیم وحدت شخصیۀ حقیقت وجود چیست؟              . مظاهـر وجـود نـدارد     

اسوای آن همۀ تعینات امکانی     حقیقت وجود، امری واحد و شخصی و واجب بالذات است و م           
 .است

 .های مختلف در مورد وجود و موجود از جنبۀ وحدت و کثرت وجود دارد نظریه
ای کـه قاطـبۀ مردمند به کثرت وجود و موجود قائلند و مشائیان نیز چنین اعتقادی                  ــ عـده   

 .دارند
ه به ــ جمعـی اعـتقاد بـه وحـدت وجـود و کثرت موجود دارند، وجود را به معنی آنچه ک          

گیرند و معتقدند که وجود یکی است ماهیات منتسب به           وجـود نـسبت یافـته است در نظر می         
دانند که تفاوت تشکیکی دارد و در        تعـدادی از حکمـا وجود را حقیقت واحدی می         . وجـودند 

 .عین وحدتی که داراست کثرت هم دارد
 و موجودات   ــ نظـر عـرفا کـه قائل به آنند که حقیقت وجود امری واحد و شخصی است                  

 2.دیگر از جلوه ها و شئون و بعد از تعیّنات آن است
 :داوود قیصری در این زمینه استدلالی دارد

وجـود از آن جهـت کـه موجـود است واجب است، زیرا ذاتش منشأ اطلاق موجود بر آن                    
توان آن را خواند؛ اگر حقیقت مطلق واجب نباشد، و واجب     اسـت و کلـی طبیعـی وجـود مـی          

گر باشد در این صورت، این حقیقت دیگر یا غیر از حقیقت وجود است که وجود                حقیقتـی دی  
این دو فرض مخالفند چون در فرض اولّ که         . عارض است بر آن یا فردی است از افراد وجود         

داند  قـول متکلمان است مبتنی بر اصالت ماهیت است و واجب را هم ماهیتی مجهول الکنه می                
شود، برخلاف   وجود بدون ملاحظه حیثیتی بر آن حمل می      کـه بذاتـه موجـود اسـت و مفهـوم          

                                                      
 .195همان، ص ـ 1

 .79عرفان نظری، ص ـ 2



146 87تابستان  * 16شماره * سال چهارم * فصلنامه تخصصی عرفان / 

حمـل وجـود بر ممکنات که موقوف و منوط است بر اکتساب جهتی از واجب که مصحح این                   
چنـین حرفی باطل و غیر ممکن است چون ماهیات ذاتاً خالی و عاری از وجود                . حمـل باشـد   

هم اگر ماهیتی عارضی باشـد تحققـش بـا وجـود عـارض خـواهد بود بنابراین ذات واجب را         
بدانـیم کـه غیر از حقیقت وجود باشد، در آن صورت وجودش عارض خواهد بود و چون هر                   
عارضـی معلـل است، پس واجب نیز وجودش معلل خواهد بود و حال آنکه هر معللی ممکن                  

همچنـین لازمـۀ ایـن فرض آن است که غیر وجود، چیزی که خود موجود             . اسـت نـه واجـب     
، افاضـه گـر منـبع و منشأ وجود واقع شود که بدیهی است بطلان چنین                 نیـست یعنـی ماهـیت     

سـخنی معلـوم است، از این رو، واجب باید عین حقیقت وجود باشد و در واقع همان حقیقت                   
در فرض دومّ، اگر چنانچه حکما قائلند، وجود را دارای افرادی           . مطلـق، وجـود واجـب اسـت       

ر ممکن و متعلّق و معلول آن فرد واجب باشند، در           بدانـیم کـه فردی از آن واجب، و افراد دیگ          
برای اینکه افراد حقیقی همان حقیقتند به علاوۀ عوامل         . این صورت هم مسئله حل نخواهد شد      

اند؛ مانند حقیقت انسان که به علاوۀ        و لـوازم تعیـین و تشخیص که بر آن حقیقت عارض شده            
این تعینات و لوازم تشخیص     . دهد کیل می تعیـنات زید و عمر و افرادی به نام زید و عمرو تش            

چه اگر اینها   . از قبـیل کـم و کیف و زمان و مکان و ماده و غیره همه عارضند بر اصل حقیقت                   
عـارض نبوده بلکه عین آن حقیقت بوده باشند، دیگر امتیازی حاصل نخواهد شد، به این معنی                 

یان آن فرد و این حقیقت      کـه اگـر تعیـین فـرد معینـی عـین این حقیقت باشد در آن صورت م                  
امتـیازی نخـواهد بـود، چـه تعیین آن فرد عین این حقیقت است پس این حقیقت عین آن فرد                     

 .خواهد بود
و در ایـن صـورت عـلاوه بـر اشکال لازم از وحدت و حقیقت و فرد، مدعای ما هم ثابت                      

 و طبیعت   زیرا مطلوب ما غیر از این نیست که تعیین و تشخیص واجب، عین حقیقت             . شود می
اگر تعین خاصی عین طبیعت باشد، آن طبیعت به جز خدای که دارای تعین است،               . وجود باشد 

خلاصۀ مطلب آنکه از دید عرفا وجود با واجب مساوی و           . تواند داشته باشد   افـراد دیگری نمی   
مساوق است، وجود حقیقتی عینی و شخصی و واجب است، زیرا جز وجود، چیزی از واقعیت   

 1.مند نیست هرهو تحقق ب

                                                      
 .280همان، ص ـ 1
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اند، امّا آنچه قابل  بایـد در نظـر داشت با وجود آنکه عرفا با استدلال این نظر را توجیه کرده                
 .توجه است این است که ادراک این معنا شهودی است تا عقلانی

بعـد از بحـث در مـورد وحدت وجود باید بدانیم که جایگاه کثرت چیست؟ کثرت در سه                   
 :مرتبه مد نظر است

 .ـ اعیان ثابته3ـ اسماء و صفات حق تعالی 2م عینی و خارجی ـ عال1
ذات الهی بسیط است و دارای اسماء و        . کنیم در ابتدا از کثرت در اسماء و صفات شروع می         

و . صـفات بـسیار و همه هستی مظاهر صفات الهی هستند و در خود اسماء الهی را نهفته دارند           
توان  اخت اسماء و صفات و مظاهر آنهاست، که می        تـنها راه شناسـایی حق و حقیقت از راه شن          

آنگاه که حق از حیث انتفاءِ همۀ اعتبارات و قطع نظر از جمیع             . بـه شناسـایی حـق نزدیک شد       
نـسب و اضـافات یعنی از حیث یگانگی مطلق و تعالی و بالاتر از هر تعین تشخص و تمایزی                    

آنگاه که حق از حیث   ) تبۀ احدیت مر(شود در این صورت منزه است و باطن و اولّ            نظـاره مـی   
اسـماء و صـفات و آثار، یعنی از جنبۀ تعین در مظاهر و ظهور در مراتب بنگریم مشبه است و                     

صفت، مبدأ تحصیل اسم حق است و اسم همان ذات است           ). مـرتبۀ واحـدیت   (ظاهـر و آخـر      
 به خود صفت     گاهی در اصطلاح عرفا،    1.مأخـوذ با صفتی معین و اعتبار تجلیّی از تجلّیات حق          

 .شود اسم گفته می) علم، اراده، قدرت(
توان تعین ذات دانست و در مقام        زیـرا ذات منـشأ انـبعاث صـفات اسـت و صـفات را می               

 با قبول این نظریه که ذات در همۀ         2.احـدیت، مـستهلک در ذات و عـین ذات بـه شـمار آورد              
اند باعث تکثر اسماء  اسـماء یکـی اسـت، همـان صـفات مـتعدد و کثیر که از ذات منبعث شده          

خواهـند بود، امّا با این وجود به راستی چرا صفات در حق کثیرند؟ و خاستگاه تکثر در صفات    
 حق چیست؟

 :توان این پرسش را پاسخ گفت به دو صورت می
ــ صـفات را منـبعث از مـراتب غیبیه صفات لحاظ کنیم که در احدیت ذات عین ذاتند و                     1

همین مفاتیح  . سماء نیز مفاتیح غیب هستند و باطن موجود       علـت پیدایـی تفـصیلی صـفات و ا         
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 ذات  1.غیـبت که در مقابل مفاتیح شهادت قرار دارند رابط مخزن ذات غیب الغیوبی و مظاهرند               
الهـی در مقـام لاتعین ظهور و بروزی ندارد و منبعی است که هیچ کس و هیچ چیز با او ربطی                      

ای هستند که در غیب وجود       ودند و معنی معقوله   مفاتـیح غیب به سان کلید تعینات وج       . نـدارد 
، نور  )وجدان(، وجود   )ظهور(علم  : ناگفته نگذاریم که مفاتیح غیب چهار اسم دارد       . حق داخلند 

 2).حضور(، شهود )اظهار(
زیرا . ــ وجـه دوم آن اسـت که علم خداوند به مقام احدیت خاستگاه جمیع کثرات است                 2

در این مشهد، تعین    .  کمالات ذات در احدیت شده است      علـم خداوند به ذاتش موجب علم به       
از آنجا که ذات حق بسیط الحقیقه و        . در واقع همان توجه ذات است به کنُه غیب هویت وجود          

پس از ظهور ذات    . باز هم مثل آن هاست    . کـُلُ الاشـیاء است یعنی ذات حق همۀ تعینات است          
 ظهور ذات به جمیع صفات، به نحو        بـر ذات و علـم بـه کمـالات ذات، محـبّت الهـیه، مقتضی               

این حبّ حق به ذات خود مبدأ ظهور کمالات اسمائی در حضرت علمیه             . تفصیل گردیده است  
 3.شده است

 

زیـک چـشمی اسـت ادراکـات تنزیه        
 

ــشبیه    ــد رأی تـــ ــی آمـــ زنابینایـــ
 

گویند که خداوند از جمیع تعینات، به        کنند و می   عـرفا تـشبیه و تنـزیه را بـا هـم جمـع می              
قـیقت واحده که ذات مبرا از صفات است منزه است و در آن مرتبه، غیریت و دوئیت لحاظ                   ح

مشبه به جمیع تعینات است، از آن رو که اوست که           ) حق(و از یـک سـو خداونـد         . شـود  نمـی 
آن کسی که عارف باالله     : ظاهـر بـه صورت هر شیء شده و تجلیّ به نقش هر متعین کرده است               

 4.تاست به هر دو چشم بیناس
اعیان ثابته صور و تعینات همراه      . خواهیم در مورد کثرت در اعیان ثابته بحث کنیم         حـال می  

اعیان جمع عین است و عین همان ذات و ماهیت و حقیقت            . و ملازمـۀ کمالات اسمائی هستند     
کاربردهای دیگری  ) همیشه پابرجا و تغییر ناپذیر    (لفظ ثابت هم بغیر از معنای       . هـر چیـز است    

بعضی از متکلمین معتزله معتقد بودند علاوه بر دو مفهوم وجود و عدم مفهوم دیگری        . دهم دار 
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تر  تر و عام   و مفهوم ثابت، وسیع   . با نام ثبوت وجود دارد که کلمه ثابت با موجود متفاوت است           
ها ثابت چیزی است که      از نظر آن  . از مفهـوم وجـود اسـت و اعم از وجود و عدم ممکن است              

زیرا وجود معدوم ممکن    . ن خبـر داد حـال چـه معدوم باشد، البته معدوم ممکن            تـوان از آ    مـی 
زیرا در عین اینکه وجود ندارد دارای قسمی از ثبوت و تقرر و شیئیت و               . محال و ممتنع نیست   

ماهیات ممکنه یا ذوات    . در صورتی که معدوم ممتنع هیچ گونه ثبوتی ندارد        . امکان وجود است  
وجـود خارجی پیدا کنند به صورتی ثبوت و تقرر ازلی دارند و علم              موجـودات، قـبل از آنکـه        

بنابراین . گیرد خداونـد نسبت به موجودات ـ قبل از ایجاد آنها ـ به همین ماهیات ثابته تعلق می   
صـور علمـی اشـیاء و یـا اعیان و ماهیات چون موجود در خارج نیستند یعنی در زمان و مکان          

ولی در عین معدومیت، ثابتند یعنی قسمی حصول و ثبوت و  معینـی تحقـق ندارند پس عدمند؛        
رسد که عرفا در بکارگیری مفهوم اعیان  به نظر می. تقـرر از لحـاظ خـود و در خود دارا هستند         

اند با این تفاوت که عارفان ثبوت        ثابـته، به ثبوت و ثابت معنای مورد اعتقاد معتزله توجه داشته           
اند چرا که مقصودشان از ثبوت، ثبوت        اعیان ثابته را پذیرفته   به تبعیت وجود حق تعالی از برای        

در علـم حـق تعالـی است و ثابت یعنی ثابت در علم الهی در صورتی که منظور معتزله از این                      
 1.مفهوم تقرر ممکن معدوم از لحاظ خود و در خود است

با آن  اعـیان ثابته حاصل تجلیّ و ظهور حق و اسماء او در حضرت علمی خویش است که                  
. کند تجلـّیف مقتـضیات اسـماء و اسـتعدادهای اولیۀ هر اسمی به نحو عین ثابته ظهور پیدا می                  

ظهور و خفای ماهیات    . گویند» هویات«و جزئیاتش را    » ماهیات و حقایق  «کلیات اعیان ثابت را     
اعیان ثابته با صرف نظر از تجلیّ حق،        . و اعـیان منافاتـی بـا اصـالت وجود و وحدت آن ندارد             

معدومـند، ممـتاز از وجـود مطلقـند، گـو ایـنکه با در نظر گرفتن حقیقت و از آنجا که تعینات                       
 2.اند، عین وجودند وجودیه

کنیم که تجلیّ حق در عالم عینی و خارجی چگونه است؟ در مرحلۀ ظهور               حال بررسی می  
ه از جنبۀ انفعالی و     اسـماء الهـی،اعیان ثابـته فقط مستعدند امّا در مرحلۀ بعد از اعیان، اعیان ثابت               

 :گوید قیصری می. شوند می یابندزیرا واسطۀ فیض می فعلی آیند و حالت می محض بیرون استعدادی
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به اعتبار نخست، اعیان صور اسماء هستند و به اعتبار          : برای اعیان ثابته دو اعتبار وجود دارد      
رواحند به اعتبار دومّ، ارواح     به اعتبار اولّ، ابدان ا    . شوند دومّ، حقایق اعیان خارجی محسوب می     

ابـدان لـذا اعـیان ثابـته واجـد دو جهت مربوبیت و ربوبیتند که از جهت اولّ فیض را دریافت                      
 1.رسانند و لذا مفاتیح شهادتند کنند و از لحاظ دومّ فیضی را به صور خارجیه خود می می

آید و برترین    جهـان هـستی از تجلیّ مستمرّ ذات الهی در کسوت اسماء و صفات پدید می               
 تحصّل اعیان متکثرۀ 2.آفرینش ظهور حق است در صور مظاهر ممکنات. بنیاد هستی، حق است

خارجـی به واسطۀ صفات و اسماء حق تعالی ناشی از ظهور حق از مقام و احدیت برای تحقق    
به همین  . باشد می) به واسطۀ فیض مقدس   (بخـشیدن بـه مقتـضیات و اسـتعدادهای اعیان ثابته            

. رسد گوید به وحدت می    امّا کثرتی که او می    . کند پـروا مطـرح مـی      ل عـارف کثـرت را بـی       دلـی 
شود و در حقیقت از او صدور پیدا  وحـدت اطلاقـی و انبـساطی حـق همۀ کثرات را شامل می             

 .کرده است و آن جز امر واحد نیست
ر شدن در حد امّـا نزول این حقیقت یگانه با توجه به استعدادات اعیان مختلف، بدون گرفتا      

 .ای یافته است ها و نشئات صورت و جلوۀ ویژه و قید آنها، با حضور در هر یک از عالم
 

ما را شکی نماند درین گر ترا شکی است    
 

کثـرت چونیک درنگری عین وحدت است       
 

3!گـر صـورتش ببینی در ماده یکی است        

 
در هــر عــدد زروی حقــیقت چــو بنگــری 

 
هر اسماء وجود دارد، و در عین حالی که وجود واحد است،            بـا ملاحظـه تفاوتی که در مظا       

حال باید بررسی کنیم چرا مظاهر وجود       . تـوان انکـار کـرد      کثـرت و درجـات مظاهـر را نمـی         
عالم مظاهر  : ـ تفاضل اسماء  1: چهار عامل را می توان به این تشکیک نسبت داد         . تشکیک دارند 

 بسیط احدیتند خود دارای اقسام متنوعیند و        اسـماء الهی است و اسماء در عین اینکه عین ذات          
نظیر االله که جمیع اسماء و صفات       (برخـی عظیمند و برخی اعظمند       . روابـط گوناگونـی دارنـد     

، بعضی محاطند؛ جمعی متبوعند   )مثل حیّ که شامل علیم و قدیر است       (؛ برخی محیطند    )اسـت 
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ته بین اسماء تفاضلی وجود ندارد      ای تابعند الب   و دسته ) مـثل قادر که متبوع خالق و رزاق است        (
 .بلکه از حیث دلالت اسماء بر معنایی که مدلول اسم دیگر نیست چنین تفاوتی برقرار است

خداوند را صفاتی سلبی است که اهمّ       : ــ غلبه احکام وجوب و وحدت یا امکان و کثرت          2
 ثبوتی است   و نیز صفاتی  ) مانند قدوس و سبوح   (آنهـا سلب هرگونه کثرت از حق تعالی است          

مظاهری که به صفات سلبیه نزدیکترند به وحدت نزدیکترند و . که هر کدام را نیز مظهری است     
 1.اند تا آنها که از جنبه صفات ثبوتی صادر شده) مانند ارواح و عقول مجرده(از کثرت دورترند 

فاعلی و  همانطور که تفاوت در تجلیّ از جنبه        : ــ اخـتلاف در قوابل و اعیان و استعدادها         3
شود به همین    ایـنکه ایـن تجلّـی از کدام اسم و صفت ناشی شده موجب تفاضل در مظاهر می                 

رسد نیز در این امر مؤثر       سـان، اخـتلاف در قابلـیت عـین ثابت مظهری که به عرصه ظهور می               
فـیض مقـدس و تجلّیات اسمائی خود به نحوی تابع اعیان ثابته و محکوم استعدادها و                 . اسـت 

 .آنانندتفاوت بین 
آن مظاهری که به حسب ترتیبات اسمائی از حیث نظام سببی و      : ــ کثـرت یا قلّت وسائط      4

مسببی وسائط بیشتری بین خود و حق تعالی دارند به جهت تضاعف و فزونی وجوه امکانی و                 
باشد از   نیـز بـه جهت آنکه چنین قرب و بعدی نمود و نمایشی از ترتیب اسمائی ذات حق می                  

ی در ظهور برخوردارند و طبعاً حق تعالی را کمالات و اسماء و اسماء او را                درجـه ضـعیف تر    
 2.دهند کمتر نشان می

جهان کثیر است، پس جز از کثیر به        . شود فلاسفه معتقداند که از واحد جز واحد صادر نمی        
پس جهان، واحد است، دارای     . های الهی  کثـرت هـم چیـزی نیست مگر نام        . آیـد  وجـود نمـی   

از واحد  «فلاسفه بر اساس این نظریه      . کند ، احدیتی که جهان آن را ذاتاً طلب می        احدیت کثرت 
به علت اینکه کثرت در هستی را مشاهده نموده، گفتند که خداوند       » شود جـز واحـد صادر نمی     

در صـدور خـود واحـد است اما در واحد وجود متعددی است که از آن واحد با وجوه متعدد                     
های الهی است به     بت وجوه به این واحدِ صادر همان نسبت نام        کثرت صادر شده است پس نس     

به این گونه که باید از خدا، کثرت صادر شود، چنانکه در نفس الامر صادر شده است و                  . خـدا 
شود، همچنین واحد هم     نامیده می » احدیت کثرت «همانگونه که کثرت دارای احدیتی است که        
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پس خدا  . شود و این همان است که ما گفتیم         می نامیده» کثرت واحد «دارای کثرتـی اسـت کـه        
 .واحد کثیر و کثیر واحد است

شوند و   ها و اضافاتند و نسبت ها هم از امور عدمی حساب می            صـفات بـاری تعالی، نسبت     
ها و اضافات    توان یافت، زیرا اسماء الهی نسبت      از همـه وجـوه یگانه چیزی جز ذاتی یکتا نمی          

گردند زیرا خلاف فرضی است که کثرتی به وجود اعیان در         باز می ای   هـستند کـه به عین یگانه      
خـدا موجـود باشـد، همـان طـور کـه آن دسـته از اندیـشمندانی که آگاهی به خداوند ندارند،                       

بود، آنگاه  نمی» اله«پـندارند اگـر صـفات اعیانـی زائـد بـر ذات خدا بودند و او جز به آنها            مـی 
لذا خدا معلول علتی که عین      . آنها عین اله هستند یا نیستند     بود، یعنی یا     الوهـیت معلول آنها می    

زیرا علت در رتبه مقدم بر معلول است و از این نظریه که نیازمندی              . باشد خـودش نیـست نمی    
این . آید که علت وی شمرده شوند، لازم می      ) بر ذات (الـه در معلول بودنش، به این اعیان زائد          

تواند دو علت داشته باشد در حالی که این اعیان    میاز طرفـی شیء معلول ن     . هـم محـال اسـت     
ها و  پس این سخن باطل است که نام. بود کثیـرند و در آن صـورت خـدا جـز بـه آنهـا اله نمی        

پس حق جز یک صفت نفسی ثبوتی ندارد و اصلاً نشاید که            . صـفات الهـی، زائد بر ذات اویند       
بود، و ترکیب هم     ز آن دو صفت می    چـون اگـر بود، ذاتش مرکب ا       . دارای دو یـا بیـشتر باشـد       

بر پایۀ  . پس اثبات صفت زائد ثبوتی، افزون بر یک صفت محال است          . دربـارۀ او محـال اسـت      
هر . گیرند های الهی در عین تمایز و استقلالشان مورد تأکید قرار می           همین نظریه، همبستگی نام   

ها در افق     موصوف به همۀ نام    های دیگر است و هر نامی      یک از اسماء الهی دربردارندۀ همۀ نام      
نـام حـیّ، قـادر، سـمیع، بصیر، متکلم همه در افق او و آگاهی اوست، اما در این میان                . اوسـت 
ای  دانیم که در هر دانه     ایـست کـه مـا بـه آن آگاهی نداریم؛ در مورد گندم و مانند آن می                  لطـیفه 

ی که این دانه، عین آن دانۀ شود در حال شوند که در دانه همتای آن یافت می      حقایقـی یافـت می    
های الهی هر نامی     همچنین از نام  . دیگـر نیـست هـر چـند هر دو دانه حاوی حقایقی همانندند             

اند، در حالی که این نام، آن نام دیگر  جامـع همـۀ حقایقی است که نام های در خود گردآورنده        
 1.نیست

متکلمین، فلاسفه و عرفا ای کـه بـرای بررسی تطبیقی آراء سه گروه یعنی             جامـی در رسـاله    
نام نهاده است، شش مسأله را مطرح کرده است که یکی از » ة الفاخرةالدر«تألیف نموده و آن را 
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از نگاه عرفا، اشکالی که بر فلاسفه وارد آمده . است» الواحد لایصدر عنه الا الواحد   «آنهـا قاعدۀ    
کنند و همین    ابت می هایی برای خدا ث    عـرفا صـفات و نـسبت      . اسـت از مقدمـۀ صـغری اسـت        

دانند که فقط از یک صفات باری        هـا و صـفات را مـؤید صدور کثرت از حق متعال می              نـسبت 
و به واسطه   . شوند و بـه واسـطۀ این امر واحد، کثرات اعتباری موجود می           . خیـزد  تعالـی برمـی   

البتّه اگر از حیث وحدت ذاتی حق       . شوند همـین کثـرات اعتـباری، کثـرات وجودی محقق می          
 نزاع صغری، همان ردّ و انکاری است        1.لاحظـه کنـیم جر امر واحدی از او صادر نشده است           م

دانند، در عرفان نظری     کنند و رابطه را، رابطۀ اسماء و صفاتی می         کـه عـرفا بـر علیت حکما می        
. پذیرد موجـود واحـد و اَحـَد از همۀ وجوه هویت مطلقه است که هیچ جهت و نسبتی را نمی                   

واحد من جمیع الوجوه، در مادون مقام       . رداشـتی به معنی ردّ قاعده الواحد نیست       البـتّه چنـین ب    
ای را اعتقاد بر آن است که به جای          عده. ذات و حـضرت احدیت، مفهومی بدون مصداق است        

 2.گفت» لایظهر«توان و بلکه باید  می» لایصدر«
 قاعده الواحد   براسـاس نظـریه ابـن عربی ذات حق و مطلق خداوند به طور کل از موضوع                

تابد و از همین روست که       خـارج بـوده و واحـد از همـۀ جهات هیچ جهت و نسبتی را برنمی                
ذاتی که تعین یافته و با اسماء       . گردد تعین برمی  تر ذات بی   مـسأله تجلیّ و ظهور به مراحل پایین       

 ابن عربی . تـواند فاعـل و مظهر باشد       و صـفات خـود، ظهـور جلائـی و اسـتجلایی دارد، مـی              
خداونـد تعالـی بـه هـر موجـودی وجـه و ربط خاصی دارد و محال است در عین         : گـوید  مـی 

شود، چرا که در احدیت هر       اش دو تـا باشـد، پس، از حق تعالی جز واحد صادر نمی              یگانگـی 
 مکانی آن است که کثرتی به       -رسد، به جهت ظرف زمانی       موجـود اگـر هـم کثرتی به نظر می         

ها  ی در متن این کثرت و این احدیت مجموعی هر کدام از پدیده            رسد و وجود حق تعال     نظر می 
لا یصدر عن الواحد الا     «پـس از او جـز یکـی صـادر نشده و این است معنای                . موجـود اسـت   

 3.اند جز یکی صادر نشده است و اگر از خداوند جمیع عالم صادر شده» الواحد
 تعینات به وجه خاص نفس      از این عبارات استنباط می شود که گاه وحدتِ صادر با حذف           

رحمانـی تفـسیر شـده است و با ملاحظه اینکه هر یک از موجودات، مربوب رب و عین ثابته                    
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خویـشند و هـر تعین واحدی از حق، مبدأ ظهور یک شیء است و نه دو شیء وحدت مصدر                    
 1.این چنین توجیه شده است

وند، از جهت اسماء    بـه هـر صـورت از دیدگاه ابن عربی صدور اشیاء و موجودات از خدا               
 .کثیر اوست نه از جهت ذات واحد

 تعینّ، تجلّی، حضرات خمس
اند که  های گوناگون آن حقیقت یگانه براسـاس ایـن نظـریۀ عرفانـی موجودات هستی جلوه        

 :همان ذاتِ وجود است که تعبیری از مقام قدس ربوبی است
 

2نخـستین نظـره بـر نـور وجود است         

 
استمحقـق را کـه وحـدت در شهود      

 
زیرا وحدت حقیقی صرفاً . کند عارف محقق در شهود وحدت نور وجود حق را مشاهده می

و این نور   . و وجـود آن واحـد حقیقی دارای تشخص است و مطلق است            . از آن وجـود اسـت     
وجـود همان واحد مطلق است که در هر جایی به نوعی تجلیّ کرده است و موجودات تعینات                  

 .انتهای او هستند بی
 هـستی شناسی و جهان بینی عرفا وحدت است و منظور از وحدت، وحدت اطلاقی                اصـل 

است و جز آن حقیقت واحد و مطلق هر چه که مطرح شود چیزی جز تعیّن و تقیدّ و تجلیّ و                     
صرفاً یک حقیقت است که در همۀ تعینات ساری . ظهور آن حقیقت واحد و مطلق نخواهد بود       

در . حقـیقت اساس پیدایش همۀ نمودها و تعینات است        و ایـن    . شـود  و جـاری و متجلّـی مـی       
حقـیقت ایـن تعیـنات اصـیل و واقعـی نیستند بلکه نوعی تحقق وهمی و خیالی دارند و نمود                     

 .بود هستند بی
که رابط بین ذات حق و      » وحدت اطلاقی «اولین تعین ذات از دیدگاه عرفا ع بارت است از           

باشد چون از    تی اطلاق دارد و از جهتی تعین می       زیـرا خود نیز در واقع از جه       . تعیـنات اوسـت   
 در وجه تسمیه تعین اول گفته شده        3.طرفی وحدتی است مساوق وجودِ محض که مقابل ندارد        

. اسـت کـه چـون بـه واسطه آن اسم ظاهر از اسم باطن و مرتبه لاتعین جدا و ممتاز شده است                
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آن . اند نیز گفته»  الحقایقةقيحق«و » احـدیت جمع «تعـین اول را در مـرتبه الجمـع و الوجـود و      
وحدتی که اصل و مایۀ جمیع قابلیات و فعلیات است و تالی غیب ذات است، اولّ تعینی است                  

دارد و نمونه و مثال آن در        را بر خود عرضه می    » غیب هویت «از ذات کـه کمـالات مستجنّ در         
 هویت نفس   است و عرضه داشتن آنچه در غیب      » حـدیث نفـس   «نفـس ناطقـۀ انـسانی همـان         

 .موجود است بر خود
تعین اول را از آن جهت که به نحو وحدت و کلیت، مشتمل بر حقایق الهیه و کونیه و اصل   

برزخ البرازخ «باشد   المواد جمیع اصول و فروع فاعلیه و قابلیه می      ةجمـیع حقایـق مفصله و ماد      
در تعین اول،   . قاب آن است  یکی از ال  » حقیقت محمدیه «و  » اوادنی«انـد و مقام      نامـیده » الازلـیه 

اسماء نسب ذات، از باب عدم تعین و مغایرت با ذات تمایز ندارند از آنچه در این مرتبه تحقق                   
همچنین در مرتبه مذکور اثری از تمایز بین وجوب و امکان،           . دارد معانی اسماء و صفات است     

جامع بین  » محمدیهحقیقت  «اشـاره بـه ایـن مقام و کنایه است از            » اوادنـی «موجـود نیـست و      
الوجوب و الامکان و یا برزخ بین این دو، که جز وجوب ذاتی و قدم ذاتی از کلیه صفات بهره                    

باطن اسماء و   «دارد، البـته از حقایـق آنهـا، آن هـم بـه وجـودی جمعـی و لذا از این مرتبه به                        
رآنیه است که از بطون سبعه ق» بطن هفتم«انـد، کما اینکه این مرتبه همان     تعبیـر کـرده   » صـفات 

 .همان اوَادنی باشد و نهایت سیر انسان محمدی و اصل کلیۀ نبوّات و ولایات است
نام دارد که اولین وصف مقام غیب الغیوب        » احد«تعـین اول از جهـت اضافه به غیب ذات           

لحاظ کردیم، و   » از جمله اطلاق  «امـا اگر وحدت را وحدت اطلاقی عاری از کلیۀ قیود            . اسـت 
تـر، وحدت را مانند اصل وجود اطلاقی غیر متعین دانستیم منطبق بر احدیت               ضـح بـه تعبیـر وا    

اوسع التعینات و مشهود    «از تعین اول به     . اند تعبیر کرده »  الحقایق ةقيحق«ذاتـیه است که از آن به        
 1.اند تعبیر کرده... و » الکمّل و التجلیّ الذاتی

جمیع کتب و مطلع همۀ صفات عالم       همچنـین از تعـین اول به عنوان کتاب الهی که جامع             
وجـود و حاکی از ارقام منقوش بر صفحه اعیان است  نیز یاد شده است که همان مقام و مرتبه                     
علـم احـدی ذاتـی جمعـی قـضائی اسـت کـه برخـی از آن به عقل بسیط اجمالی قرآنی تعبیر             

 2.مایدن در موطن، حقیقت حق، همۀ حقایق را به شهود جمعی احدی شهود می. اند کرده
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در این مرتبه   . تعـین اول را غـیب مغـیب یـا غـیب اول هم گویند که احدیت ذات نام دارد                   
ملـک از ملکـوت، ملکوت از جبروت و جبروت از لاهوت که همان مرتبۀ احدیت ذات است،          
متمایز نیست، بلکه وحدتی است صرف و قابلیتی است محض بدون اعتبار و ظهور کثرت اعم                

 خارجی که مقام انقطاع کثرت نسبی و نیز وجودی و استهلاک آن در              از علمـی نـسبی و عینـی       
 1.احدیت ذات است

. کنند بـه تعـین اول، تمـام تعیـنات و احکـام و اسـماء و صـفات و غیر آنها استناد پیدا می                       
شود که  کاملتـرین علوم و تمامترین آنها همانندی با علم حق است و این برای کسی حاصل می       

و نقـشی خالـی کـند و در وسـط نقطۀ بزرگ که جامع تمام مراتب و                  ذاتـش را از هـر صـفت         
وجودات است و نیز جامع اعتدال حقیقی که فراگیر همۀ اعتدالات معنوی و روحانی و مثالی و             
حـسیّ و آنچـه از کمالات نسبی و درجات را در پی دارد قرار بگیرد و به اطلاق کمالی الهی و                      

ای که ذاتش آینۀ تام       تحقق و ثبوت پیدا کند و به گونه        تعـین اولّ کـه اصل تمامی تعینات است        
اشـیاء از حـق، خلـق گـردیده در آن هر معلومی که هست نقش بندد و در آینه بودنش به عین                       
تعیـنش در نفـسش تعین پذیرد و در علم حق تعالی برای او تجدد و نو شدنی دیگر که مطابق                     

و ایـن علم برترین علوم و کاملترین و         تعـین اول او باشـد و یـا مطابـق نباشـد وجـود نـدارد                  
ترینشان است و علم حق تعالی از این علم هیچ امتیازی جز به واسطه تقدم و دوام احاطه             عالـی 

و وارثان کاملش مقام تعین اولّ است که    ) ص( شأن پیامبر ما   2.و کمـال انبساط و گسترش ندارد      
یت کوششان آن است که ارتباطشان      محل ظهور اسماء و صفات است اما بزرگان از اهل االله نها           

 .به حق تعالی در قوس صعود منتهی به تعین اولّ شود
در این مرتبه ماهیت و     . تعـین ثانـی یـا غـیب ثانی مرتبۀ واحدیت و الهیت و الوهیت است               

شود امّا  یابند و کثرت علمی نسبی که کثرت اعتباری است ظاهر می   اعیان اشیاء وجود علمی می    
یـن مرتبه اعیان نه بر خود ظهور دارند و نه بر امثال خود، لذا غیب ثانی نام                  در عـین حـال در ا      

فرق این مرتبه با مرتبۀ تعین اولّ در این است که اعیان در این مرتبه وجود علمی دارند                  . گرفت
در صــورتی کــه در مــرتبه اول مــندرج و مــندمج در ذات و از هــر نــوع وجــودی و ظهــوری 

توان گفت این مرتبه به منزله دانه است که اصل درخت است که  یه می در مقام تشب  . اند بهـره  بـی 
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اگر آن دانه را فرض کنیم تعین و تجلیّ آن بر خود بدون آنکه تفاصیل خصوصیات بیخ و ساقه                   
و شـاخ و بـرگ و شکوفه و میوه که در آن مندرج و مندجمند ملحوظ باشند به مثابه تعین اول                      

و تعین و تجلیّ دانه بر خودش .  وجودی است و نه تمیز علمی      است که اشیاء را در آن نه تعدد       
بـه صـور تفاصیل این خصوصیات که بر خود به صورت بیخ و ساق، شاخ و برگ و شکوفه و                     

کند به منزله تعین ثانی است که اشیاء         کند و این مفصل را در مجمل مشاهده می         مـیوه جلوه می   
میز علمی هست و این خصوصیات مذکور به        را در آن اگرچه تعدد وجودی عینی نیست ولی ت         

اعتـبار انـدراج و انـدماج در مـرتبۀ اولّ بـدون تعدد وجودی و تمیز علمی، نمودار شئون ذاتی                     
اسـت و صـور معلومـیت آنهـا در مرتبه دوم مثال حقایق موجودات است که در عرف وحدت                    

 1.شود وجود، اعیان ثابته و در اصطلاح حکمت، ماهیات نامیده می
 ثانـی، همان مقام واحدیت است، چرا که دومین جنبۀ وحدت و اطلاق و جنبۀ ظهور                  تعـین 
طلبد که همان تجلیّ اولّ    به عبارت دیگر، وحدت ذاتی، تعینی است که ظهوری را می          . آن است 

و این تجلیّ   ) اند که تعین اولّ باطن فیض اقدس است        از این رو گفته   (باشد   و فـیض اقدس می    
بـا اظهـار شئونات ذاتیه و کمالات اسمائی تحت عنوان واحدیت نمودار             هـم، تعـین بعـدی را        

 .سازد می
 :گوید جامی در بیان تعین ثانی می

شود، اشیاء به صفت تمیّز علمی در او و لهذا این            و آن مـرتبۀ دوم ذات اسـت که ظاهر می          «
زیرا که  . استانـد بـه نام عالم معانی و این تعین به حقیقت صورت تعین اول                 مـرتبه را نامـیده    

چـون کثرت و تمیز منتفی است که از تعین اول به طریق تفصیل و ثابت است و او را به طریق                      
اجمال پس آنچه قابل است صورت تفصیل را ظل و صورت است مر آن حضرت را که جمیع                  

و حضرت عمائیه هم  . اعتـبارات در او مندرج و مندمج است و این حضرت را واحدیت گویند             
 بـه جهـت آنکه برزخ و حائل شده است میان وحدت و کثرت و مانع آمده است از            انـد  نامـیده 

 2.اضافات نقایص به حق به وجهی از وجوه
حضرت ارتسام،  : دهد جامـی عـلاوه بـر ایـن، عناوین دیگری را هم به این مرتبه نسبت می                

 ظهور و تمایزی     از نظر عرفا در تعین ثانی، اسماء       3.حـضرت علم ازلی، مرتبه امکان، مرتبه ثانیه       

                                                      
 .357محیی الدین بن عربی، چهرۀ برجستۀ عرفان اسلامی، ص ـ 1

 .221تجلّی و ظهور در عرفان اسلامی، ص ـ 2

 .38نقد النصوص، ص ـ 3
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باشند ولی عقلانی است زیرا در عین و ظاهر وجود اسماء و اعیان واحدند، در این                 را دارای می  
اند اثری خفی از تمیز بین قوس وجوب و امکان  تعـین که از آن به مقام قاب قوسین تعبیر کرده     

 1.باقی است
صول و اساسش عرفان    عرفان ابن عربی ا   . باشد قـبلاً ذکـر شـد کـه تجلّـی بر تعین فرع می             

تجلّـی اسـت و جهان بینی و ایدئولوژی او تجلیّ الهی است که به نظر او اگر خداوند در اختفا                     
رسیدند و عالم به وجود      کرد هیچ وقت اعیان ثابته به مرحله ظهور نمی         مانـد و تجلّـی نمـی       مـی 

 در خارج خلاصۀ تجلیّ حق موجب ظهور اعیان در حضرت علم و وجود احکام آنها    . آمد نمـی 
داد، جهان هستی    کرد و خود را نشان نمی      پـس در صورتی که خداوند تجلیّ نمی       . شـده اسـت   

 2.معنایی نداشت
آفرینش و  . از نظـر او آفرینش از آغاز و پس از آن سلسله مراتبی را از تجلّیات الوهی است                 
ابن «ز نظر   ا. ایجـاد از سـوی خـدا و انگیـزۀ آن عمـدتاً همان تجلیّ بوده، هست و خواهد بود                   

و هستی خود هیچ    . آفـرینش کنشی ناگسستنی است که به طور مستمر در جریان است           » عربـی 
اگر تجلیّ حق بر هر چیزی نبود،       . چیـز نیـست بـه جز ظهور حق به تجلیّ در صور موجودات             

سخن به هر چیزی، هرگاه آن را اراده کنیم این          «: خدا گفته است  . شـد  شـیئیت آن آشـکار نمـی      
و اراده خداوند یعنی عنایت الهی به ایجاد آن، و جهان به تجلیّ             » باش: گوئیم آن می است که به    

 دگرگونی حال بر اعیان ثابته به تجلیّ است و به وسیلۀ آن انتقال از حال                3.خداونـد پایدار است   
شود و این تن دادن است به فرمان تجلیّ خدا همواره و             به حالی دیگر در موجودات آشکار می      

ها و ظاهرها و بواطن، در نهان و آشکارا، در محسوس و             در تجلیّ است زیرا دگرگونی    پیوسـته   
شأن خدا تجلیّ و شأن موجودات دگرگونی از حالی به حالی           . شود معقـول همواره مشاهده می    

ای که بر    شود که خدا آن را به سببی بیافریند مگر به تجلیّ الهی ویژه             موجودی یافت نمی  . است
این موجود از آن تجلیّ و توجه ربّانی، هنگام توجه          . شناسد آن تجلیّ را نمی   آن موجـود سـبب      

 4.آید و آن تجلیّ اگر نبود موجود هم نبود سبب پدید می

                                                      
 .40همان، ص ـ 1

 .26، ص يةمقدمۀ مصباح الهداـ 2

 .188 ص ،1فتوحات مکیه، ج ـ 3

 .657، ص 2همان، ج ـ 4
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. تجلّـی حق همیشه بر دو گونه است اولّ همان تجلیّ ذاتی حبیّ یا تجلیّ علمی غیبی است                 
در این  . کنند  فیض اقدس یاد می    بـه معنـی تجلیّ خداوند برای خودش که عرفا از آن به عنوان             

این همان حضرت احدیت است که      . کنند تجلّـی اعـیان ثابـته فقط در حضرت علمی ظهور می           
زیرا حق در حضرت احدیت نیازی به وحدت و تعین          . توان گفت  وصـف و رسـمی بر آن نمی       

 .ندارد که با آنها از چیزی ممتاز بشود زیرا غیر از او دیگر موجودی نیست
 :گوید ی در این مورد در فصوص میابن عرب

، فمن تجلیّ الغیب یعطی الاستعداد الذی یکون        ةتجلّـی غـیب و تجلیّ شهاد      : انّ الله تجلّیـین   
 التی یستحقها بقوله عن نفسه      يةعلـیه القلـب و هو التجلیّ الذاتی الذی الغیب حقیقته و هو الهو             

 القلب هذا الاستعداد تجلیّ له التجلیّ     فـاذا حَصَلَ له اعنی    . لـه دائمـاً ابـداً     » هـو «فلایـزال   » هـو «
 1. ماتجلیّ له کما ذکرناهة فَرآَهُ فَظَهَرَ بصورةالشهودی فی الشهاد

در این تجلیّ، اعیان ثابته     . گویند تجلّـی دوم، تجلیّ شهودی است که به آن فیض مقدس می           
ه این عالم   و در نتیج  . شوند ممکـنات کـه شـئون ذات برای ذات هستند با این تجلیّ آشکار می              

تجلیّ دومّ مترتب بر تجلیّ اولّ و مظهر کمالاتی است که با تجلیّ اولّ              . آید خـارج به وجود می    
تعین اولّ حق است با صفات عالمیت و        . در قابلـیات و اسـتعدادات اعـیان مـندرج شـده است            

. هستندهای نخستین و ذاتیت و قابلیت برای تجلیّ شهودی حق            قابلـیت، زیرا اعیان ثابته معلوم     
بـه وسـیلۀ ایـن تجلیّ دوم خدا از حضرت احدیت با نِسَب اسمائی به حضرت واحدیت فرود                   

گویند، که عبارت است از ظهور حق   به تجلیّ شهودی که ظهور وجود است نور هم می         . آید می
گویند  به این ظهور نفس الرحمان می. بـه صـور اسماء او در موجوداتی که مظاهر اسماء هستند           

: گوید کاشانی در شرح عبارتی که از فصوص آورده شده می         . آید یز بدان به وجود می    که همه چ  
بخشد که ذات حق با این تجلیّ در عالم غیب به صور اعیان              تجلیّ ذاتی غیبی، استعداد ازلی می     

و غیب مطلق، حقیقت مطلق و هویت مطلق که حق با آنها از خود              . شود و احوال آنها ظاهر می    
امّا تجلیّ شهادت، تجلیّ حق است در       . ید همین ذات متجلیّ در صور اعیان است       فرما تعبیـر می  

قیصری نیز گفته است که     . نماید عـالم شهادت که در اثر آن اشیاء را برابر استعدادشان ایجاد می            
تجلیّ غیب و تجلیّ ذاتی که تجلیّ او        . بـرای االله به حسب اسم الباطن و الظاهر دو تجلیّ است           

یابد و در نتیجه به صورت اعیان ثابته و      هویت او با آن ظهور می     . بـاطن است  بـه حـسب اسـم       
آید و تجلیّ شهادت و آن تجلیّ به حسب اسم الظاهر است که مترتب بر  استعداداتـشان در مـی   

                                                      
 .120فصوص الحکم، ص ـ 1
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 هانری کربن مستشرق فرانسوی مفهومی از تجلیّ ارائه کرده است، از نظر او،              1.تجلیّ اولّ است  
و مستند این   .  ذات خداست که در اعماق ناکاویدنی غیب مکنون بود         مایـۀ اصـل تجلّـی حـبّ       

ـ خدا 1: داند این حدیث تمام خلقت هستی را در سه مرحله می    . سخن حدیث گنج پنهان است    
ـ این حبّ و    3. خواهد نمود کند و در خود حبیّ برای نمود دارد          ـ گنج می  2. گنجی پنهان است  

و خدا با فیض نفس رحمانی آنها را از غیب به           . شود میشوق باعث به وجود آمدن اسماء الهی        
نفس رحمانی به آفرینش تودۀ رقیقی که نخستین خلقت است و عماء            . آورد عـالم شـهادت می    

نقل شده که خدا از قبل خلقت هستی در عماء یعنی در ابر             ) ص(از پیامبر . دهد نام دارد مدد می   
خداوند بعد از خلقت که نفس خلاق یا تخیل       . رقیقـی کـه بـالا و پایین آن هوا بود قرار داشت            

البته باید بدانیم خلقت نه صدور به معنی نوافلاطونی         . آفرینند مطلـق اسـت، موجـودات را مـی        
بلکه بیشتر وجهی از ظهور وجود یا تشدید نور فزایندۀ در           «کلمه است، نه خلقتی از هیچ است        

به معنای خاص کلمه پیاپی آمدن      خلقـت   . درون ذات الهـی اسـت کـه در آغـاز نامتمایـز بـود              
بینم که همان نظریۀ     های اندیشه ابن عربی را می      ترین مایه  در اینجا یکی از ذاتی    . تجلّـیات است  

اند، گنج پنهان  اسماء الهی نامیده» اساطیر«این نظریه را گاه از روی تسامح        . اسـماء الهـی اوست    
یکی فیض اقدس است و دیگری      . شود لذا با دو تجلیّ آشکار می     . مـشتاق اسـت آشـکار شـود       

های  فـیض مقـدس یا شهودی، در تجلیّ اول خداوند به صورت اعیان ثابته و صفات و توانایی                 
. تجلیّ دوم نکاح واقعیات و اسماء و اعیان ثابته است         . شود آنهـا از ازل تا ابد بر خود نموده می         

یعنی اسماء نیاز به تجلیّ .  داردهر نامی به بروز و ظهور اشتیاق دارد عالم به معلوم شدن اشتیاق
هر وجودی تجلیّ است یا مربوب      . دارند تا آشکار شوند و این همان تجلیّ به معنای دومّ است           

پس . ها باشد  پس در هر نامی باید تمام نام      . نـام رب خویش است و رب همان ذات الهی است          
 .خلقت نوعی تجلیّ است و تجلیّ هم کار تخیّل خلّاق است

 سهحضرات خم
زیرا از دید   . حـضرات خمـسه یعنـی محلـی که ظهور حق و جمال و کمال حق در اوست                 

اند از این رو، همۀ اشیاء حضرتند که محل حضور           عـرفا مخلـوقات جلـوه گاه حق دانسته شده         
 .شئونات و تجلّیات حقند

                                                      
 .389ـ385هانری کربن، آفاق تفکّر معنوی در اسلام ایرانی، ص ـ 1
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هـر حـضرتی یـک عالمـی دارد و عالم مأخوذ از علامت است، چون آیت و نشانۀ ذات و                     
قیصری در مورد حضرات    . است» احدیت وجود «مـالات مکـنون در غـیب حق و          صـفات و ک   
 :بندی دارد خمس تقسیم

 .ـ حضرت غیب مطلق محل ظهور اعیان ثابته در حضرت علمی1
ــ حـضرت شـهادت مطلقـه که در برابر حضرت غیب مطلق است که عالم ملک است و                    2

 شود غیب مضاف هم نامیده می
تر است و عالَم آن عالم       ست لیکن به غیت مطلق نزدیک     ــ عالمـی کـه داخل در شهادت ا         3

این حضرت غیب مضاف    . ارواح جبـروتیه و ملکوتـیه است، یعنی عالم عقول و نفوس مجرده            
 .است
ــ غـیب مضاف دیگر که نزدیک تر به شهادت مطلق است که عالم آن، عالم مثال و خیال                    4

این . قابل قسم قبلی قرار دارد    مطلـق و منفـصل اسـت کـه عـالم بـرزخ نام گرفته است و در م                  
از این حیث که    . ای دارد  حـضرت برزخ میان عالم ارواح و عالم اجسام است و از هر یک بهره              

غیـرمادی اسـت شبیه عالم ارواح است و از این حیث که صورت و شکل و مقدار دارد همانند                 
ب مطلق و   نزدیک به غی  : بنابراین حضرت حضرت منقسم به دو قسم شد       . عـالم اجـسام اسـت     

 .نزدیک به شهادت مطلق
ــ حـضرتی که جامع حضرات چهارگانه فوق است و عالَم آن، عالم انسانی است و جامع             5

 .جمیع عوالم و اشیا و اکوان آنهاست
است و ملکوت، مظهر عالم ) عالم مثال مطلق  (بنابـراین عـالم مُلـک، مظهـر عـالم ملکـوت             

) اسماء الهیه و حضرت واحدیت    (ن ثابته   است و جبروت مظهر عالم اعیا     ) مجـردات (جبـروت   
که حقیقت انسان کامل باشد     » کون جامع «حضرت پنجم به    . بـوده و آن نیز مظهر احدیت است       

 1.معروف است
اند  در حالـی که اغلب پیروان ابن عربی، مرتبۀ جامع را از جملۀ مراتب و حضرات برشمرده  

 2.ا اوسع حضرات شناسانده استاو در فتوحات آن را به حساب نیاورده و حضرت خیال ر
 

                                                      
 .447ـ451شرح مقدمۀ قیصری، ـ 1

 .351محیی الدین بن عربی، چهرۀ برجستۀ عرفان اسلامی، ص ـ 2



162 87تابستان  * 16شماره * سال چهارم * فصلنامه تخصصی عرفان / 

 :کند شاه نعمت االله ولی در شعری به حضرات خمس چنین اشاره می
 

ــتش    ــود در خدمـ ــیان بـ ــالم اعـ عـ
 

ــق حــضرتی از حــضرتش   ــیب مطل غ
 

ــود   ــر ب ــویش پیک ــک خ ــالم او مل ع
 

ــود     ــر ب ــضرتی دیگ ــهادت ح ــم ش ه
 

در مـیان هـر دو حـضرت بـی خلاف          
 

ــضاف    ــیب م ــود غ ــر ب حــضرتی دیگ
 

ولات از ایــن عــالم بخــوانعلــم معقــ
 

ــروت دان    ــش جب ــیب مطلق ــه غ وج
 

چــار حــضرت گفــتۀ صــاحب کمــال
 

بــا شــهادت وجــه او باشــد مــثال     
 

ــسر    ــضرت ای پ ــنج ح ــی پ ــا ببین 1ت

 
چـار حـضرت در یکـی حضرت نگر         

 
کـه از بـین و از مجموع آن دو،    . بنابـراین تقـسیمات، دو عـالم و دو حـضرت وجـود دارد             

توان تصویر کرد    ای می  بندی دیگر مراتب شش گانه     در یک تقسیم  . آید حضرت سومی پدید می   
که دو مرتبه آن منسوب به حق تعالی بوده و سه حضرت، منسوب به کُون و ششمین جامع بین     

بـه ایـن شکل که سه عالم در مراتب فیض مقدسّ وجود دارد که این مراتب سه                  . آن دو باشـد   
عالم ارواح و عقول، عالم مثال و : عبارتـند از . هـستند » تعـین اسـتجلائی  «گانـه کـه متعـین بـه       

ملکـوت، عـالم اجـسام، مـرتبه چهارم که به تعبیر ابن ترکه، فعل بلاواسطه است مشتمل بر دو                    
گردد که احکام    اسـت و مـرتبه جلائیه محسوب می       ) واحـدیت (و ثانـی    ) احـدیت (تعـین اول    

این مرتبه حاصل فیض مقدس     . ارداطلاقـی ذاتی در احکام اسمائی و ظهور اعتباری آنها غلبه د           
 .شود است که در سوّمین مرتبه از مراتب تعینات علمی واجب و ظاهر می

اند از آنجا که جایگاه طلوع و ظهور الهی          مـراتب پـنجگانه کـه حضرات خمسه نامیده شده         
 .شوند های مجالی و منصّات و مطالع خوانده می باشند نزد اهل تحقیق با نام می

تب موردنظر باشند نه مراتب متعینه در این صورت با اضافۀ مرتبۀ لاتعین که اگـر مطلـق مرا    
 2!شوند غیب هویت است مراتب جمعاً شش مرتبه می

                                                      
 .320فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، ص ـ 1

 .70، ص 1، ج شرح فصوص الحکمـ 2



163 / تجلّی در عرفان اسلامی 

کند، زیرا محیط به کلمات        قیـصری از ایـن عـوالم بـه طور کلی به عنوان کتب الهی یاد می                
حضرت (صورت ام الکتاب داند که  وی عقل اولّ و نفس کلی را دو کتاب الهی می    . تامه هستند 

گویند زیرا احاطۀ اجمالی به تمام       می» ام الکتاب «یکجا عقل اولّ را     . شوند محسوب می ) علمـیه 
گویند به علت ظهور تفصیلی اشیاء در آن و انسان           می» کتاب مبین «اشـیاء دارد و بـه نفس کلی         

 1.کامل نیز جامع این کتب و همچنین کتاب محو و اثبات است
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